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سلام به فردا

هرساله به ابتهاج نازنین در روز تولدش زنگ می زنم؛ 
۶ اســفند ۱۳۰۶. وقتی ایران بود، به دیدنش می رفتم. از 
وقتی رفته آلمان، امکان دیــدارش پیش نیامده. نه من 
پاســپورت دارم که بتوانم سفر کنم و نه او به ایران آمده 
است. گفتم دعا کن شاید دعای شما بگیرد که پاسپورتم 

را بدهند. به جای دعا گفت خدا ازتان قبول کند!
بانشــاط و شــاداب بود. می گفــت از خانــه بیرون 
نمی رود. آخرین بار هم در ایران که دیدمش، با واکر بود، 

ولی صدا و هوش سرشارش پیدا بود.
حــرف توی حــرف آمد. گفتــم خوشــحالم که در 
عصــری زندگی می کنم که شــما هــم در همان عصر 
زندگی می کنید. خندید و گفت من به بچه هایم می گویم 
خوشــحال باشــید هنوز یتیمتان نکرده ام. گفتم و مردم 
ایران این خوشحالی را دارند. شما از ستون هایی هستید 
کــه فرهنگ ایــران به آن تکیه داده اســت. بــا فروتنی 
بســیار و با همــان لهجــه قدرتمندش گفت: نــه بابا. 

شلوغش می کنند.
بعــد از مردم ایــران تعریف کرد که مــردم هروقت 
بحران هــای بزرگ داشــته اند و می شــده نابود شــوند، 
سرشان را خم کرده اند تا بحران گذشته و دوباره سر بلند 

کرده اند.
مردم ســواد نداشــته اند، اما از میانشــان بوعلی و 

سعدی و حافظ و فردوسی سر برآورده اند.
هــم  شــما  نیســتیم.  مرده پرســت  گفتــم 

ادبیــات و  شــعر  جــدی  بــزرگان  ردیــف  در 
 ایران هستید.ســایه به شــکل غریبی در همه وجودش 
خاطرخواه مردم ایران اســت. هرکس دیده باشــدش، 

می داند.
صحبت از داخل ایران شــد و احوالم را پرسید. گفتم 

به زندگی جاری مشغولم.
حرف هایی زد که معلوم می شــد با این سن وسال از 
جزئیات مســائل اجتماعی و اقتصادی مردم ایران خبر 

دارد.
توضیح دادم که شفیعی کدکنی را 
در مراسم تشییع همسر دکتر شریعتی 
دیــدم. احوالــش را پرســید. گفتــم 
محمدرضــای حکیمی هم بود. خیلی 

نشناختش.
به همین مناسبت صحبت شریعتی 
شد. گفت شفیعی و شریعتی مشهدی 
بودند و همدیگر را می شناختند، اما من 
با شــریعتی هم صحبت و هم جلســه 
نبــوده ام و همدیگــر را ندیده ایم. من 

گیلک بودم و او مشهدی. فاصله زیادی داشتم.
گفتم فکر کردم در محافل شــعری همدیگر را دیده 
باشید. اضافه کردم گرچه شریعتی خیلی هم اهل شعر 

نبود. 
خوانــده بــودم منزل پــدری اش در رشــت در حال 
تخریب اســت. کمی از حال وهــوای آن منزل صحبت 
کرد؛ از این منازل بزرگی که چندین خانواده در آن زندگی 
می کننــد. توضیح داد کــه پدرش در ســال ۲۷ آنجا را 
فروختــه و آمده اند تهران. ما حقی نداریم روی آن زمین 

و مال مردم است.

 گفتم حقش هســت کــه میراث فرهنگــی آنجا را 
بازسازی کند و به یاد سایه نگهش دارد.

گفت من کجا و مفاخر کجا؟ تعارف و فروتنی نشان 
داد. کاش مسئولان گیلانی بدانند سایه چقدر برای ایران 
و فرهنگ ایران بزرگ اســت و خانــه پدری اش را بخرند 

و موزه کنند.
سایه شاید برای اینکه بحث را عوض کند، ادامه داد 
حالا اصل زمین و زمان در حال ازبین رفتن است. طبیعت 
را نابــود کرده اند؛ در خود ایران و در دنیا. آینده کره زمین 

مبهم است.
به تعبیر خودش، از این انســان 

دوپا هر کاری برمی آید.
با لحن تأســف بار زد بــه دنیای 
ترامــپ. گفت این بابا می گوید چون 
ســفارش اســلحه داده اند از اینکه 
(عربســتان) یک روزنامه نگار را برده 
داخــل سفارتشــان و قطعه قطعه 
کــرده می گذریــم و برایمــان مهم 

نیست. 
کمــی صبر کرد و دوبــاره گفت انســان دوپا این قدر 

وقیح؟
دوباره تولد سایه جان را تبریک گفتم. خیلی لحظات 
شــادی بود؛ گفت وگوی گرم و شیرین با هوشنگ ابتهاج 

(سایه) که الهی خدا نگهش دارد. 
زمزمه کردم:

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟

آفتابی ست هوا؟
یا گرفته است هنوز؟

گپ روز تولد با ه. الف سایه نازنین نامه به یک روح

سوفیا... عشقم... �
جاي نامه امروز، نامه نماینده هاي مجلس به 
رئیس جمهور را برایت رونویسي مي کنم تا حساب 

کار بیاید دستت.
  

«جناب حجت الاسلام والمسلمین روحاني
حضرت عالــي آگاهــي دارید که بــا توجه به 
ضعف مدیریت دولت در کنتــرل قیمت کالا هاي 
اساســي از جمله قیمت سرسام آور گوشت قرمز، 
مرغ، لبنیات و برخي دیگر از کالا ها نظیر خودرو که 
فشــار فوق العاده اي را به ملت عزیز و بااستقامت 
ما وارد مي کند، از طرفي تبلیغات ســوء دشــمنان 
در فضاي مجازي و ســایت هاي بیگانه که تشدید 
بحران هــا در ایــران اســلامي را مدیریت مي کند، 
ضرورت دارد که هرچه سریع تر تدبیري براي حل 
مشکلات مردم در زمینه کالا هاي اساسي و تأمین 

حداقل رفاه مردم اندیشیده و اقدام شود. 
ما نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي 
اکیداً خواســتاریم که با حل این مشــکلات اجازه 
ندهیــد که بازیگران اســتکبار جهانــي در میدان 
موضوعــات اقتصــادي مــردم بازیگــر شــوند و 

اعتقادات پاک مردم انقلابي را به  بازي بگیرند».
  

مي داني ســوفیا... در پایان چیزي که مشخص 
است این است که مســئولان ما معلوم نیست به 

چي باور دارند.
عاشق معتقد به روح تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

قصه هاي شهر

هرکدام از ما دل مشغولي هایي در زندگي داریم. 
واضح تر بگویم یعني یــک خلوتي، کاري که آن را 
فقط براي دل خودمان انجام مي دهیم، به سراغش 
مي رویــم که حــال خودمان را خــوش کنیم، مثل 
جمع کــردن آلبوم تمبر، مثل نقاشي کشــیدن، مثل 
شــعرخواندن یا خیره شــدن به افق روبه رو از روي 
صندلي ننویــي. بعضي کارها، هــم حال خودمان 
را خــوش مي کند، هم حــال دیگــران را. به اینها 

مي گویند احسن الحال خوش!
در این ســال ها ماجــراي بازســازي خانه هاي 
قدیمي شــکل تازه اي پیــدا کرده. ایــن خانه ها نه 
براي استفاده شــخصي، بلکه براي تبدیل شدن به 
یــک مکان عمومي مورد توجه قــرار گرفته اند. این 
خانه ها ممکن اســت متعلق به آدم هاي گمنام یا 
معروف باشــند و ســابقه تاریخي خاص داشته یا 
نداشته باشند، با دســتي به سروگوش کشیدن زنده 
شــوند یا ویرانه هایي باشند که باید از نو کار اساسي 
رویشــان انجــام داد. خانه مهین الملک از دســته 
دوم بــود؛ خانــه اي در یکي از کوچه هــاي محله 
قدیمي و معروف شــیخ هادي که داشــت حسابي 
خاک مي خورد و یــک نفر تصمیم گرفت با خریدن 
و بازســازي آن حال خودش و البته بقیه را خوش 
کنــد. مهین الملک لقب محمدرضــا نائیني، داماد 
مظفرالدین شــاه بوده که البته روزگار خیلي به او و 

خانواده وفا نکرد. 
از اینجــا به بعد نقش 
این  خاطــره اســت کــه 
بنــا را تبدیــل مي کند به 
دارالخلافــه. هرکــدام از 
اتاق ها به نام یکي از پنج 
محله اصلي تهران قدیم 
(بــازار، چاله میدان، ارگ، 
ســنگلج)  و  عودلاجــان 

نام گــذاري مي شــود و داخل هر اتــاق عکس ها و 
اســنادي مربــوط به آن محلــه، همراه با اشــیاي 
قدیمــي و فضایــي خاطره انگیز بازســازي و تزئین 
مي شــود. خوب که گوش کنیــد، آواي حنجره هاي 
قدیمي هــم برایتان خاطره بازي مي کند. حالا کافي 
است پشــت یکي از میزها بنشینید و خیال کنید که 
در گذشته هستید. اگر هم دوست داشتید از محلات 
خارج شــوید، بروید داخــل حیــاط و کنار حوض 
قدیمــي و خمره هــاي رنگي و چرخ هــاي چوبي 

خاطره بازي کنید. 
ایــن همه ماجرا نیســت. همان ابتــدا که وارد 
دارالخلافه مي شــوید، قبل از اینکــه پا به محلات 
یا حتي حیــاط بگذاریــد، یک کتابخانــه در انتظار 
شماســت؛ کتابخانه اي با کتاب هایي درباره تهران 
یا با رنگ وبوي گذشــته؛ از اولین چــاپ لغت نامه 
دهخــدا گرفته تا دوره نشــریات قدیمي. مي توانید 
لابــه لاي قفســه هاي چوبي چرخ بخوریــد، کتابي 
انتخاب کنید و آنگاه در گوشه اي از خانه خود را در 

دنیاي کلک خیال انگیز غرق کنید.
پاي هر تابلو و تصویر که در این مکان بایســتید، 
خاطــره و حکایتي دارد؛ از اســناد قدیمي گرفته تا 
چهره هــاي ماندگار، نقشــه شــهر تا کاســب هاي 
قدیمــي. اگر آن قــدر خوش شــانس نبودید که در 
این گشــت وگذار همراه کسي باشید که حکایت هر 
یک را برایتان نقل کند، نگران نباشــید، به زودي به 
مدد تکنولوژي یک راوي ســیار همراهتان خواهید 
داشــت. کافي است چندثانیه گوشــي موبایلتان را 
روي بارکد نصب شــده روي هر تابلو بگیرید و سوار 

بر امواج به گذشته بروید؛
جایــي که پیش تر به نام محله دولت شــناخته 
مي شــد. داخل خیاباني به اسم شــیخ هادي که از 
روحانیون خوشــنام و برجسته زمان خودش بود و 
آن روزهایي که هنوز دیدارهاي مردمي باب نشــده 
بود، پاي دیوار گلي خانه اش مي نشســت و از مردم 
عــادي تا وکیل و وزیــر را ملاقات و مشکلشــان را 
حل مي کرد. بنابراین اگر بــه دیدار این خانه رفتید، 
گشــت وگذار در بیرون خانه را هم از دست ندهید. 
کافي اســت چندصدمتري بالاتر بروید تا به مقبره 
آقاشــیخ هادي برسید که هنوز با مسجد و کتابخانه 
محــل  آن  در  کوچکــي 
بالاتر  حضــور دارد. کمي 
فیروزکوهي  مدرسه  آن  از 
اســت که زماني ســردار 
ایتام  بــراي  فیروزکوهــي 
وقف کــرده بود. در همان 
حوالــي باقي مانــده اي از 
بیمارستان نجم آبادي هم 
وجود دارد که زماني حمام و مدرسه اي هم داشت 
و همگي اینها یادگاري از توانمندي و ســاماندهي 

آیت االله شیخ هادي هستند.
کمي پایین تر نیز یکي از ســقاخانه هاي معروف 
تهران قرار دارد که روزگاري ماجراي قتل مشکوک 
کنسول ســفارت آمریکا از آنجا شــروع شد و فعلا 

روشن کردن شمع در آن ممنوع است.
تــا اطــلاع ثانــوي از هرآنچه ممنوع نیســت

 لذت ببرید. 

حوالی محله شیخ هادي 

سادگي ژاپني 
از  چنــد روز پیــش عکس هایــي از دیدارهاي  �

امپراتــور ژاپن و همســرش با چند مقام رســمي 
کشــورهاي مختلف منتشــر شــده و مورد توجه 
کاربران شــبکه های اجتماعی قرار گرفته اســت؛ 
عکس هــاي دیدار امپراتور و همســرش با ترامپ 
و ملانیــا، عکس دیدار چند ســال قبــل خانواده 
ســلطنتی ژاپن با  بن ســلمان یا دیــدار امپراتور با 

مرکل، صدراعظم آلمان و... .
 همــه ایــن دیدارهــا در محــل مشــخصي 
برگزارشــده و شــاید تنها تفاوت آن گلدان تزئیني 
روي میز و گلش باشد؛ میز و صندلي هایي تکراري 
که شــاید حتي یك لیوان آب هم روي میز وجود 

ندارد.
ژاپن و کوشش شبانه روزي و فرهنگشان که بر 
مبناي احترام به دیگران و ساده زیستي است، براي 
بســیاري الگوست اما راه رســیدن به آن سخت و 
غیرقابل دســترس جلوه مي کند. بــه همین دلیل 
اســت که بســیاري در شــبکه هاي اجتماعي این 

عکس ها را پسندیده اند.

هر کاربر هــم به نکته اي اشــاره کردند: «فکر 
کنم امپراتور ژاپن می خواسته بهش درس زندگی 
بده وگرنه این قدر ســادگی هم طبیعی نیست»، یا 
«واقعا برای اعراب تجمل گرا غیرطبیعیه»، دیگري 
تحســین کرده اســت: « ســاده اس ولي گیراست 
و پرمعنــي.. ایــن ژاپني هــا همه چیزشــون روي 

حساب و کتابه».
یا دیگري نوشته است: «سادگی بخشی جدی 
از زندگــی ژاپنی هاســت. چه باورتون بشــه چه 
نشــه، تو زندگی هاشــون زرق و برقی کــه انتظار 
دارید، نیست. امپراتور ژاپن همه رو تو همین اتاق 
می بینه». بخش طنز ماجرا هم وجود دارد: « تازه 
اسباب کشــی کردن» یا «بنده خــدا فرش زیر پاش 
رو هم فروخته یه کیلو گوشــت بخره» یا «همین 
میز صندلی رو برمي دارن وقتی جلسشــون تموم 
میشه اتاق خالی خالی می مونه». به نظر واقعیت 
این اســت: «ژاپنی ها تجملات را می سازن و صادر 
می کنن ولی خودشــان در کمال ســادگی زندگی 

می کنن». 
اما یك نکته درباره ژاپن که از ســوی مؤسسه 
گالوپ اعلام شــده اســت شــاید جالب باشد که 
تنهــا ۱۱درصــد از مردم ژاپن دوســت دارند براي 
کشورشــان بجنگنــد. هرچند جزئیــات زندگي در 
ژاپــن به آن ســادگي کــه از دور تصور مي شــود

 هم نیست. 

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 محمدعلی ابطحی 

تجربه دیگران

سناتور جلوی بچه ها کم آورد 
بچه های دبســتانی مقابــل دوربین هــا روی یک 
ســناتور آمریکایی را کم کردند! یو اس ای تودی گزارش 
داد کــه ســناتور دایان فاینشــتین مجبور بــه دفاع از 
عملکرد محیط زیستی خود و نظام حاکم بر آمریکا شد 
و ســرانجام وقتی نتوانست مجابشان کند، گفت: «من 
می دانم چه کار دارم می کنم». خانم فاینشــتین این را 
در پاسخ به بچه های عضو «جنبش طلوع آفتاب» بر 
زبان آورد که از طرفداران حفظ محیط زیست هستند 
و به دفتر او مراجعه کرده بودند تا درخواست کنند از 
پیشنهاد بلندپروازانه یک نماینده دیگر کنگره حمایت 
کنــد. این لایحه پیشــنهادی «توافق جدید ســبز» نام 

دارد و ابتکار خانم آلکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده 
۲۹ ســاله دموکرات اســت. کودکان نامه ای روی یک 
پوســتر برای خانم فاینشتین نوشــته و با رسم شکل 
گل هــا و جانــوران در حال نابودی درخواستشــان را 
مطرح کرده بودند. فاینشتین که عضو حزب دموکرات 
است و از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ شهردار سانفرانسیسکو 
بوده، در پاســخ به درخواســت بچه ها که پیشنهاد را 
بپذیرد، گفت: «باشــه، بهتون میگم چیه. ما خودمون 
یک توافق جدید سبز داریم»، ولی بچه ها قانع نشدند. 
یکی از آنها گفت: «حکومت قرار بوده برای مردم و با 
مردم باشــه و همه اش برای مردم». در این جروبحث 
که حدود ۱۵ دقیقه طول کشــید، کــودکان آن قدر به 

مشــی ضدمحیط زیســتی حاکمیت ایالات متحده و 
عملکــرد خود خانم فاینشــتین حملــه کردند که او 
بالاخره ناچار به دفاع شــد: «من می دانم چه کار دارم 
می کنم». بعد اضافه کرد: «من ۳۰ سال است دارم این 
کار را می کنم. بعد شــما آمده اید به من می گویید این 
کار را بکنم درست است یا آن کار درست تر است. من 
جواب نمی دهم». وقتی هم به این اســتدلال متوسل 
شد که اخیرا حداقل یک میلیون رأی آورده است، یکی 
از نوجوان ها به او گفت: «ما همان مردمی هستیم که 
به شما رأی دادیم». خانم فاینشتین سن او را پرسید و 
وقتی فهمید ۱۶ ســال دارد، گفت: «خب. شما که به 

من رأی نداده اید!»

روایت

گروهي از نویســندگان، شاعران، ناشــران و مروجان 
کتاب کودك  و  نوجوان دور هم جمع شدند تا بزرگداشتي 
براي «علي اصغر سیدآبادي» برگزار کنند. سیدآبادي که 
نویســنده بیش از ۶۰ کتاب کودك  و  نوجوان اســت، به 
دلیل مجموعه فعالیت هایش در گســترش کتابخواني 
و نهادســازي در این زمینه از ســوي انجمن نویسندگان 
کــودك  و  نوجوان به دبیرخانه این جایزه معرفي شــده 
است. آنچه در این مراسم مشــهود بود، تنوع حاضران 
از ناشــر تا روزنامه نگار، از مربیان کانون پرورش فکري تا 
نویسنده و شاعر و مروج کتاب بود که در کنار هم گردآمده 
بودنــد. اما شــاید جالب ترین بخش این مراســم تقدیر 
روستاییان حاضر در مراسم از سیدآبادی بود. اگرچه یکی 
از آنها، یعنی عبدالحکیم  بهار، در ســخنانی گزارشی از 
فعالیت های کتابخانه رمین ارائه و از پشتیبانی سیدآبادی 
تشکر کرده بود، اما وقتی از دبیر شورای هماهنگی شبکه 
روســتاها و عشایر دوستدار کتاب برای اهدای لوح تقدیر 
دعوت شــد، پنج نفر از دهیاران و کتابداران روستایی که 
شورای هماهنگی این شــبکه را تشکیل می دهند، روی 
صحنــه آمدند و نکاتــی درباره فعالیت ســیدآبادی در 

روستاها گفتند که برای جمع تازگی داشت. 
اما شروع مراســم با سخنان سودابه امیني و افسون 
امینــي، دو نفر از مدیران کانون پرورش فکري کودکان  و  
نوجوانان بود که ضمن معرفي برنامه مهرآیین، این گونه 
برنامه ها را جزء سیاست هاي جدید کانون پرورش فکري 
دانستند که با هدف آشــتي با نویسندگان برگزار خواهد 
شد. افسون امیني همچنین با اشاره به آشنایي دیرینه با 
سیدآبادي او را فردي دانست که «به یک نفر بودن خود 
بسنده نکرده است. به همین دلیل توانسته فعالیت های 
فردی خود را در حوزه کودک و نوجوان گسترش دهد و 
فعالیت های گروهی را در زمینه ترویج کتاب ایجاد کند. 
بی شک او ســزاوار جایزه ای است که به عنوان نامزد آن 

جایزه انتخاب شده است».
فریدون عموزاده خلیلي به عنوان نویســنده و رئیس 
هیئت مدیــره انجمــن نویســندگان کــودك و نوجوان 

ســخنران اصلي این مراسم بود که درباره دلایل انتخاب 
سیدآبادي از طرف این نهاد به مؤسسه آسترید لیندگرن 
ســخن گفت. او ابتدا درباره ویژگي هــاي برگزیده ترویج 
کتابخواني گفت که ترویج کتابخواني یك فرایند اســت 
نه یــك فعالیــت مقطعي، وقتي کســي را بــه عنوان 
فعــال ترویج کتابخواني معرفي مي کنیــم، باید کل این
 فراینــد را ببینیم.  او افزود: «ممکن اســت کســي یك 
برنامه تلویزیوني موفق داشــته باشــد که سبب فروش 
برخــي کتاب ها هم بشــود، اما آیا او یك مــروج کتاب 
اســت؟ نه! مروج کتابخواني در یك فرایند طولاني و با 
تأثیر درازمدت و همه جانبه معلوم مي شــود». او سپس 
دربــاره دلایل انتخاب ســیدآبادي گفت: «مــا وقتي در 
انجمن بــا چنین نگاهي درباره افــراد مختلف صحبت 
کردیم، دیدیم سیدآبادي با همه تفاوت دارد و کارش به 
نسبت دیگران برجسته است. او در مقام کتابفروش،  در 
مقام روزنامه نگار، در مقام همکاري با مؤسســات نشر، 
در مقام نویســنده، پژوهشگر و در مقام مدیر فرهنگي و 
در مقام کســي که نهادهاي مختلفي را راه اندازي کرده، 
همــواره مروج کتابخواني بــوده و با نگاهي همه جانبه 
بــه این موضــوع پرداخته و بــه همین دلیل توانســته 
اســت ایده هاي تأثیرگــذاري طرح و اجــرا کند. خلیلي 
همچنیــن درباره تأثیر ســیدآبادی به عنــوان یک مدیر 
فرهنگی گفت: «او از ظرفیت عمومی برای نهادســازی 
اســتفاده کرده اســت. مگر پیــش از ایــن بودجه برای 
ترویج کتابخوانی تعریف نشــده بود؟ مسئولان تا کنون 
چــه کاری در این زمینه انجام داده انــد؟ اما او در میان 
مسئولان شــهرهای مختلف از شــهردار تا کارخانه دار، 
دغدغه کتابخوانی را ایجاد کرده اســت. پشــت صحنه 
فعالیت هــای او زیباتر از ظاهر فعالیت های او اســت». 
او ســپس افزود: «امیــدوارم که یکی از چهار دوســتی 
که برای دریافت جایزه انتخاب شــده اند، برگزیده جایزه 
شــوند. اگر هم نبرند، باز هم برای ما برنده هســتند، زیرا 
چهار نویســنده جدی ادبیات کودک را به جهان معرفی 

کرده  است».

لبخند در شرایط سخت
حسین شیخ الاسلامی، پژوهشــگر ادبیات کودک، در 
سخنانی کوتاه که چند بار به دلیل احساساتی شدن قطع 
شد، گفت: «شــاید کمتر کســی مانند من، سیدآبادی را 
دوست داشته باشد و شاید کمتر کسی مانند من مخالف 
او باشد. او در ۱۰ سالی که له و فراموش شده بودیم به ما 
امیدواری داد و ما را زنده نگه داشت. او در بدترین شرایط 
می توانــد، لبخند بزند». ســیدعلی کاشفی خوانســاری 
بزرگ بــودن را از ویژگی های این نویســنده برشــمرد که 
«حواســش به بقیه اســت».  مهــدی حجوانی  هم که 
ســخنانش را با اشاره به حوادث ۸۸ شــروع کرده بود، 
با بیان اینکه: «ســیدآبادي از پیشــرفت دیگران ناراحت 
نمی شــود، بلکه خوشــحال هم مي شــود»، گفت: «او 
آدم پشت صحنه اســت و مي دانم این لحظات برایش 

سخت مي گذرد».
سیدآبادی که سخنانش با مطایبه و طنز همراه بود، 
با تشــکر از حاضران و بیان خاطراتی از مقاطع مختلف 
زندگــی ا ش گفت: «من آدم خوش شانســی هســتم، از 
خانواده و دوستان شــانس آوردم» و ادامه داد: «تقریبا 
در هیچ کدام از کارهایی که احتمالا به دلیل آنها انتخابم 
کرده اند، تنها نبودم و اگر هنری داشــته باشم این است 
که اهــل گفت و گــو و کار گروهی ام». او ســپس درباره 
فعالیت های سال های اخیرش گفت: «در این چند سال 
همیشــه با وجدان معذب و تردید کار کرده ام. حتی یک  
روز هم بدون عذاب  وجدان کار نکرده ام و این سبب شده 
کارهای خــود را هر روز مرور کنم و مواظب باشــم که 
بیراهــه نروم». او در بخشــي از خاطراتش به همکاري 
بــا مرحــوم محمدرضــا رســتمي در کتابفروشــي اگر 
هم اشــاره کرد. ایــن اولیــن نکوداشــت در چارچوب 
برنامــه مهرآییــن بــراي تقدیــر از نامزدهــاي ایراني 
جایــزه آســترید لیندگــرن اســت. بزرگداشــت فرهاد 
حســن زاده، هوشــنگ مرادي کرماني و جمشید خانیان، 
دیگــر نامزدهــاي ایراني این جایــزه، نیــز در این هفته

 برگزار مي شود. 

آدم پشت صحنه 

 گیتی صفرزاده

 میخائیل کونتوریس


